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اجتماعی فراوان دارند. از لابه لای همین نکات ریز، مکانیزم های معنوی اقتصاد اسلامی 
ــف می  شود. این مکانیسم های معنوی، خیلی از پیش فرض ها و شاخص هایی که  کش
ــلم مطرح  ــاخص ها و پیش فرض های مس ــای دیگر به عنوان اصول و ش در اقتصاده
می  شود، عوض می  کند؛ یعنی به جای رقابت های آن چنانی که منجر به ورشکستگی ها 
و درگیری ها و بروز تفرقه ها و دشمنی و عداوت می  شود، تعاون و ایثار و احسان را در 
روابط اقتصادی افراد جایگزین می  کند. در تاریخ اسلام و بازارهای اسلامی، نمونه های 
فراوانی را از تأثیر این عوامل معنوی در روابط اقتصادی جامعه می  بینیم که جهان بینی 
ــته و چگونه انگیزه ها  الهی چه نقش فوق العاده و ظریفی در حیات اقتصادی افراد داش
ــودطلبی های آن چنانی را که در جهان  و روحیات و اخلاقیات افراد را عوض کرده و س
سرمایه داری می  بینیم، به حس تعاون و ایثار و محابات در معامله و برادری و... تبدیل 

کرده است.

پرسش و پاسخ
در اقتصاد اسـلامی برخلاف اقتصاد غربی، هم اعتقاد به معاد و هم 
اعتقاد قلبی به عدالت اجتماعی وجود دارد و... . سؤال اینجاست که 
مـا آیا می  خواهیم اقتصاد مجددی را تبیین کنیم که کاری به تنظیم 
امور مالی نداشـته باشـد؟ اگر بخواهیم اقتصادی را تبیین کنیم که 
درصدد تنظیم امور مالی مردم در کشـورهای مسلمان هست، فکر 
می  کنـم ما در خارج چنین نظام اقتصادی را پیدا نکنیم؛ بنابراین به 
نظر می  رسـد اگر بنا بر پیاده شدن این اقتصاد باشد، واکنش هایی 
دیده می  شـود، برخـلاف اقتصاد غربی کـه آن ها انسـان را مطرح 
می  کنند. انسـان خودش درصدد حداکثر کردن سود خودش است 
و واقعاً هم همین طور است؛ یعنی یک فرد انگلیسی در حب و بغض 
خودش هم حداکثر زندگی خودش را در نظر می  گیرد و خوب کاربرد 

اقتصادشان هم قوی است ... .
ــؤال چیست؟ آیا مقصود این است که این انسان اقتصادی که ما فرض  مقصود از این س
ــت که این تنها کافی  کردیم، وجود خارجی ندارد یا نمی تواند پیدا کند یا مقصود این اس
ــک چارچوب اقتصادی هم می  خواهیم؟ اگر  ــت و ما یک نظام مالی و اقتصادی و ی نیس
مقصود دومی باشد، آنچه ما عرض کردیم، یک مشخصه است، مشخصات دیگری هم 

هست. 
ــلام تنها به این بعد و این مشخصات  ــلامی گفتیم که اس در بحث واقع گرایی اقتصاد اس
ــی فوق العاده در روند حیات اقتصادی دارد. اگر  ــخصات نقش اکتفا نکرده، اگرچه این مش
ــت، جوابش این است که آنچه آن ها به عنوان یک انسان  ــما، برداشت اول اس مقصود ش
اقتصادی فرض کرده اند، درست خلاف واقعیت های خارجی است. خود آن ها هم به این 

نتیجه رسیده اند.
ــانی که فقط و فقط سود مادی خودش را می  خواهد، همه واقعیت انسان نیست.  این انس
ــده که نشان می  دهد انگیزه هایی در افراد وجود  ــائل زیادی واقع ش در خود غرب هم مس
ــاس مبانی ارزشی است. البته ارزش های مورد  ــود مادی بوده و بر اس دارد که برخلاف س
قبول خود آنان. جنگ های صلیبی که بین غرب و شرق واقع شده و آن همه خسارت به 
ــار آورد، تنها انگیزه اش، انگیزه معنوی و تعصب مذهبی بوده و هیچ گونه انگیزه ماده و  ب

نژادپرستی نداشته است. 
ما نمی خواهیم بگوییم افراد تحت تربیت اقتصاد اسلامی، انگیزه سودطلبی ندارند، اتفاقاً در 
این زمینه ما واقع بین تر از دیگر مکتب های اقتصادی از جمله سوسیالیست ها هستیم که با 
این بینش مخالف اند، ما می  گوییم جهان بینی اسلامی در تربیت اقتصادی انسان از همین 
اصل سودجویی او استفاده می  کند و حتی آن را افزایش می  دهد، ولی به او می  فهماند که 

مصداق سود، منحصر به سودهای مادی این جهانی نیست. اینکه می  بینیم یک زن کل 
ــی اش را با کمال میل به جبهه می دهد، نه اینکه این  مایملکش و کل زیورآلات عروس
ــده و انگیزه سودطلبی ندارد، بلکه این زن سود واقعی خود را در همین کار  زن عوض ش
می  داند. او تحت تربیت اسلامی و باورهایی که از دین اسلام به او القا شده، فهمیده که 
ــت؛ لذا وقتی که آن طلا را می  دهد، در مقابل آن،  ــت که جاودان اس دنیای دیگری هس
طلا که هیچ، لذت های بالاتر و والاتر، کماً و کیفاً  و شکلًا و ماهیتاً در انتظار اوست. در 
ــمت واقع بینانه تر عمل می  کند و با استفاده از همان  ــلامی در این قس حقیقت اقتصاد اس
اصل سودجویی، به ضمیمه اعتقاد به اصل آخرت این رفتارهای ایثارگرانه را خلق می  کند.

اینها سعی کرده اند در تعاریفی که از انسان اقتصادی ارائه می  دهند، این واقعیت انسانی را 
ــان را موجود اقتصادی محض تعریف کنند؛ لذا تعریف آنان از انسان  نادیده بگیرند و انس

نارساست، نه این تعریف.
 چرا همیشه بحث ها در همین حد متوقف شده و جنبه های روانی قضیه 
مطرح می  شـود و دیگر جلوتر نمی رود و بحث های کاربردی اقتصادی 

مطرح نمی شود؟
بحث های کاربردی هم تا اندازه ای مطرح شده است. البته باید بین این دو مسأله تفکیک 
ــویم. در کیفیت طرح اقتصادی قوی و مستدل و تطبیقی با سایر مکتب ها، شاید  قائل ش
ــد، ولی اصل کار انجام شده، کتاب های زیادی نوشته شده، برنامه های  کار کم شده باش
ــت. مثلًا کتاب اقتصادنا را که حدود سی سال پیش  ــده اس زیادی در این زمینه ها داده ش
نوشته شده و در زمان خود پیشرفته بود، می  توان ذکر کرد. اسکلت اقتصاد اسلامی در حد 
خوبی مطرح شده است. ما در اقتصاد اسلامی یک بحث تبیینی داریم و یک بحث واقعی. 
ــره چه بتوانیم تبیین کنیم و چه نتوانیم، یک نظام اقتصادی در جامعه ما دارد پیاده  بالاخ
می  شود. با اجرای این نظام اقتصادی، بدون شک جامعه اسلامی چه در گذشته و چه در 
امروز امتیازات فوق العاده ای داشته، به خصوص در بخش توزیع ثروت و عدالت اجتماعی 
ــرفت های  ــت. برخی از تحولات امروز دنیا و پیش ــه در اقتصادهای غرب نبوده و نیس ک
صنعتی که در غرب صورت گرفته، عوامل تاریخی و سیاسی دیگری دارد و معلول عوامل 

و نظریات اقتصادی نیست.
 منابع اقتصاد اسلامی و منابع فقهی احکام که صادر شده، معمولًا بدون توجه به قصد و 
ــت علماست؛ مثلًا ملاحظه می  کنید حکمِ صادر شده در زمینه های دعوا،  موضوع در دس

وجه فقهی است.
این مربوط می  شـود به مشـخصه دوم، یعنی مشخصه فقهی اقتصاد 
اسـلامی. بحث منابع اقتصاد اسلامی یا منابع کشف اقتصاد اسلامی، 
برنامه ریزی کلی اقتصاد اسـلامی از طرف شـارع مقدس، تأثیر فقه و 
درک شرایط زمان و مکان و روابط حاکم بر اوضاع اجتماعی بر کشف 
ابعاد دقیق تر اقتصاد اسلامی، منابع شناخت اجتهادی اقتصاد اسلامی، 
فرق مباحث اقتصادی با مباحث فقهی دیگر، فرق منابع اقتصاد اسلامی 
بـا منابع احکام فقهی حتی در ابـواب معاملات؛ این ها همه مربوط به 
بحث مشـخصات فقهی اقتصاد اسلامی است. نظام اقتصادی اسلام 

چگونه و از چه راهی و از چه منابع شرعی به دست می  آید؟ 
در اسلام، اصلی به نام اولویت حقوق اجتماعی بر حقوق فرد داریم. در آن جا می  گوییم، اگر 
در جایی حق اجتماعی، یعنی عدالت اجتماعی در تضاد با حق فرد قرار بگیرد، آن جا حق 

عامه بر حق فرد قدم است. در مسائل فقهی هم همین را می  گوییم.
حتی اگر احکام اولیه اش هم صادر شده باشد؟

بله، خودِ حق اجتماعی، یک حکم اوّلی است. خود این حق اوّلی مشتمل بر احکام اوّلی 
ــت. حکم ثانوی نیست و اولویت آن در صورت تزاحم با احکام فردی و حقوق فردی،  اس

باز یک حکم اوّلی است.


